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گذشته ای دور
گذشته ای مرده

ــق در تبعید»  به تازگی رمان «عش
بهاء طاهر با ترجمه خدیجه رسولی 
ــر افراز به چاپ رسیده است.  در نش
ــری و از  ــنده ای مص بهاء طاهر نویس
مهم ترین چهره های ادبیات معاصر 
ــی پیش در  ــا مدت ــت که ت عرب اس
ــد و اثری از او  ــناخته نمی ش ایران ش
ــی ترجمه نشده بود. مدتی  به فارس
ــروب» او با  ــه غ ــان «واح ــش رم پی
ــر نیلوفر  ترجمه رحیم فروغی در نش
ــد و به این ترتیب جامعه  ــر ش منتش
ــده جایزه  ــن برن ــران با اولی ــی ای ادب
بوکر عربی آشنا شد. «واحه غروب» 
ــت  ــی و تاریخی اس ــی اجتماع رمان
ــز اثری  ــیوه روایی نی ــاظ ش و به لح
ــت و در ادبیات امروز  قابل توجه اس
ــرب نیز جایگاه بالایی دارد. «واحه  ع
ــل و واقعیت  ــرز تخی ــروب» در م غ
ــده و این ویژگی را می توان  نوشته ش
ــز دید. بهاء   ــق در تبعید» نی در «عش
طاهر درباره این ویژگی رمان «عشق 
ــته: «این رمان بر پایه  در تبعید» نوش
ــده است، اما پاره ای  خیال نوشته ش
از واقعیت ها هم به آن راه یافته اند: 
ــتان شکنجه پترو  در فصل اول، داس
ایبانز و کشته شدن برادرش در شیلی: 
ــی تصرف،  ــا، با اندک ــام و رویداده ن
ــم،  ــل شش ــتند. در فص ــی هس واقع
ــورد  ــروژی در م ــتار ن ــهادت پرس ش
حوادث عین الحوه: این یک شهادت 
ــهادت نامه  ــن ش ــت. ای ــی اس واقع
ــخنان پراکنده و  آمیزه ای است از س
ــه نگارنده  ــخصی ک ــی ش گفت وگوی
ــام او در  ــته. ن ــتار داش ــن پرس ــا ای ب
ــتان تغییر کرده است. در فصل  داس

ــارد،  ــوب به برن ــه منس ــم، مقال ده
ــتانی: این متن از یک  شخصیت داس
ــت.  ــده اس مقاله واقعی برگرفته ش
ــهادت رالف،  ــی، ش ــل پایان و در فص
ــاره  (درب ــی،  آمریکای ــگار  روزنامه ن
ــتیلا): این شهادت واقعی  صبرا و ش
ــت. نام او و رویدادها هم واقعی  اس
ــن  ای از  ــد  بع ــر  بها  ء طاه ــتند».  هس
ــت: «و خون  ــته اس توضیحات نوش
ــهیدان مقدم بر همه اینهاست».  ش
از  ــلی  نس ــه  ب ــق  متعل ــر  بهاء طاه
نویسندگان مصری است که بیش از 
هرچیز به لحاظ موقعیت سیاسی و 
ــان  اجتماعی با تناقض های اطرافش
ــن وضعیت در  ــه رو بوده اند و ای روب
ــای آثارش دیده  ــار او و قهرمان ه آث
می شود. نویسنده «عشق در تبعید» 
ــه درباره  ــتی ک ــی از یادداش در بخش
ــان  ــته، آورده: «رم ــان نوش ــن رم ای
ــق در تبعید یکی از آثار برجسته  عش
ــناس  سرش ــنده  نویس ــر  بهاء طاه
ــتار صبرا  ــت. فاجعه کش مصری اس
ــال ۱۹۸۲ موجب شد  ــتیلا در س و ش
ــگارش رمانی بپردازد  بهاء طاهر به ن
ــیع این  که به خوبی گویای ابعاد وس
ــن رمان از  ــد. نگارش ای فاجعه باش
ــول انجامید و  ــا ۱۹۹۵ به ط ۱۹۸۲ ت
ــزه بهترین رمان  ــال ۱۹۹۵ جای در س
ــق گرفت. این  ــال مصر به آن تعل س
ــین  رمان تاکنون مورد توجه و تحس
ــخصیت های فرهنگی  از ش بسیاری 
ــت...  و منتقدان ادبی قرار گرفته اس
ــیدن وضعیت اندوه بار  به تصویرکش
فلسطین به ویژه کشتار صبرا و شتیلا 
ــی اعراب در  ــردن ناتوان و محکوم ک
ــه، از جمله  ــن حادث ــه ای ــش ب واکن
ــدند  ــد که موجب ش ــی بودن عوامل
ــان تعلق  ــور به این رم ــزه آلزیات جای
ــرب  ــندگان ع ــه نویس ــرد. اتحادی گی
(اتحاد الکتاب العرب) در سال ۲۰۰۷ 
ــان برتر عربی را  ــتی از ۱۰۵ رم فهرس
ــر کرد که رمان  ــتم منتش در قرن بیس
ــق در تبعید در رتبه نوزدهم آن  عش
قرار داشت». یکی از ویژگی هایی که 
در رمان «واحه غروب» دیده می شد 
ــرق و  ــراردادن جهان ش ــار هم ق کن
ــوع در رمان  ــن موض ــرب بود و ای غ
«عشق در تبعید» هم دیده می شود. 

 نشر شورآفرين

سینما به روایت سینماگران
گفت وگو با کارگردانان جهان، مجموعه ای اسـت که اخیرا از طرف نشـر 
شورآفرین منتشـر شده است. این مجموعه شـامل کتاب هایی است که 
هرکـدام از آنها به گفت وگوهایی بـا یکی از کارگردانان مطرح و تأثیرگذار 
سـینمای جهـان اختصـاص دارد. از خـلال این گفت وگوهـا می توان به 
درک روشـن تری از جهانـی کـه هر یـک از این فیلم سـازها در آثارشـان 
خلـق کرده اند دسـت یافـت. اینگمـار برگمان، فرانسـوا تروفـو، آندری 
تارکوفسـکی و تئو آنجلوپولوس، ازجمله کارگردانانی هستند که گفت وگو 
بـا آنها در مجموعه گفت وگو با کارگردانان جهان، ترجمه و منتشـر شـده 

است. در ادامه به معرفی این گفت وگوها پرداخته ایم: 

برگمان: دشواری سؤال کردن
«گفت وگو با برگمان»، ازجمله کتاب هایی 
ــا  ــو ب ــه گفت وگ ــه در مجموع ــت ک اس
ــان  ــه آرم ــا ترجم ــان ب ــان جه کارگردان
ــورآفرین، منتشر  ــر ش صالحی از طرف نش
ــه  مجموع ــاب  کت ــن  ای ــت.  اس ــده  ش
ــان،  برگم ــار  اینگم ــا  ب ــی  گفت وگوهای
ــوئدی و  ــرح و تأثیرگذار س ــردان مط کارگ
خالق فیلم هایی چون مُهر هفتم، فریادها 
ــرم، نور  ــکوت، ش ــونا، س ــا، پرس و نجواه
ــت. گردآورنده گفت و گو با برگمان،  ــتانی و بی شمار فیلم دیگر، اس زمس
ــت. این کتاب چنان که در مقدمه شارگل آمده، زمانی  ــارگل اس رافائل ش
ــت. شارگل در این مقدمه  ــده که برگمان هنوز زنده بوده اس گردآوری ش
درباره گفت وگوهای این کتاب می نویسد: «این مجموعه چهل و پنج سال 
ــش  ــتعدانه هنری برگمان را پوش ــال فعالیت مس ــصت س ــدودِ ش از ح
ــال پس از موفقیت  می دهد و عقاید و دغدغه های وی از ۱۹۵۷-یک س
ــاراباند  ــال ۲۰۰۲ –زمانی که برای تولید س ــده مُهر هفتم- تا س خیره کنن
ــد– را دربر می گیرد. سؤال کردن از برگمان، کسی که حتا در  آماده می ش
۱۹۵۷ به افسانه ای در حوزه سینما تبدیل شده بود، مطمئنا امری دشوار 

و ترس آور بوده است».
تروفو: کارگردانی اهل مصاحبه

ــر موج نوی  ــوا تروفو، تداعی گ نام فرانس
ــو یکی از  ــت. تروف ــه اس ــینمای فرانس س
ــت. «گفت وگو با  ــو اس ــران موج ن آغازگ
ــت که در  ــو»، از دیگر کتاب هایی اس تروف
ــا کارگردانان جهان،  مجموعه گفت وگو ب
ــر  ــان صالحی از طرف نش ــا ترجمه آرم ب
ــورآفرین منتشر شده است. این کتاب را  ش
رونالد برگن گردآوری کرده است. برگن در 
ــاره اعتقاد  ــاب درب ــی از مقدمه کت بخش
ــد:  ــمار می نویس ــرکت او در مصاحبه های بی ش ــو به مصاحبه و ش تروف
«برخلاف کارگردانانی هم چون جان فورد، هاوارد هاکس و رائول والش 
ــش های پرشمار و رفتار به سبک و  ــتند پاسخ دادن به پرس که می پنداش
سیاق روشنفکران، مردانگی آنها را تهدید می کند، تروفو در مصاحبه های 
بی شماری شرکت کرد و همواره با ذوق و حرارتی بی مانند به اظهارِ نظر 
ــورد فیلم های مورد علاقه و کارگردانان محبوبش پرداخت». برگن  در م
ــز درباره  اعتقاد  ــه در نیویورک تایم ــل می کند ک ــارد رادر نق آن گاه از ریچ
ــور که به  ــت همان ط ــت: «او درس ــته بوده اس ــو به مصاحبه نوش تروف
دوربین اعتقاد دارد، به مصاحبه نیز معتقد است. دوربین و مصاحبه هر 
ــیوه ای سرراست و  ــتند که در یک فرآیند زمانی او را به ش دو ابزاری هس

غیرپیچیده شادمان می کنند».
آنجلو پلوس: مرثیه  ویرانی

از   ،(۱۹۳۵-۲۰۱۲) ــوس  آنجلوپل ــو  تئ
ــدرن  ــینمای م ــای س ــن چهره ه مهم تری
ــان و در دوره ای  ــه در یون ــت ک جهان اس
ــد که جنگ و آشوب ویژگی بارز  متولد ش
ــوب در  ــن زمانه پرآش ــود. رد ای آن دوره ب
فیلم های آنجلوپلوس دیده می شود و او 
با سبک خاص فیلم سازی اش تأثیر زیادی 
ــت. دان  ــد از خود گذاش ــینمای بع بر س
ــوان «گفت وگو با  ــی با عن ــارو، در کتاب فین
آنجلوپلوس»، نزدیک به ۲۰ مصاحبه با او را گردآوری کرده و این کتاب 
نیز به تازگی با ترجمه آرمان صالحی به فارسی منتشر شده است. از دل 
گفت وگوهای حاضر در این کتاب می توان شمایلی دقیق تر از دغدغه ها 
ــا مجله ای  ــه ای ب ــت. او در مصاحب ــوس را دریاف ــای آنجلوپل و ایده ه
آمریکایی درباره درون مایه فیلم های خود گفته: «همه دغدغه های من، 
همچون نواهای سازهای موسیقی موجود در یک اثر اُرکسترال، مدام به 
فیلم هایم وارد و از آن خارج می شود. ساکت می شود تا دوباره در جایی 
پدیدار شود. تنها یک فیلم می سازیم یا یک کتاب می نویسم. همه آثار ما 
ــان  ــی از یک درون مایه یکس ــیون ها و فوگ های گوناگون ــا واریاس اساس
است». گفت وگوهای حاضر در این کتاب به اکثر فیلم های آنجلوپلوس 
ــه ای بر یک  ــت از: «مرثی ــن برخی از آنها عبارت اس ــد، عناوی پرداخته ان
ــاختاری قدرت  ــای ماهیت س ــازی»، «افش ــی: بازس ــرزمین روبه ویران س
ــران  ــان: بازیگ ــخ یون ــم اندازها و تاری ــفری در چش ــای ۳۶»، «س روزه
دور ه گرد»، «ضرب آهنگ سکوت برای تأکید بیشتر بر فریاد: شکارچی ها»، 

«زمانه او: ابدیت و یک روز» و... 
آندری تارکوفسکی: سینمای شاعرانه

ــش از ۲۲ مصاحبه با  ــو بی جان جیانویت
ــکی را در کتابی با عنوان  آندری تارکوفس
ــکی» گردآورده و  ــو با تارکوفس «گفت وگ
ــی  ــر را به فارس ــی این اث ــان صالح آرم
ــکی، از آن  ــت. تارکوفس ترجمه کرده اس
ــت که  ــر اس ــازان معاص ــته فیلم س دس
ــیاری از شاخص ترین  آثارش ستایش بس
کارگردانان سینما را در پی داشته است؛ 
ــار برگمان درباره او گفته: «در نظر  اینگم
ــکی، بزرگ ترین است. او با ابداع زبانی نوین که با طبیعت  من تارکوفس
ــرف دارد، زندگی را همچون  ــازی هم خوانی ص و جوهره عالم فیلم س
یک پژواک، همچون یک رویا به تسخیر و تصویر درآورد». مصاحبه های 
حاضر در این کتاب دغدغه های اصلی تارکوفسکی را بازتاب می دهند 
ــر در این مصاحبه ها تکرار  ــسِ آن  چیزی که بیش از هرچیز دیگ و از پ
شده  است، می توان هسته اصلی اندیشه تارکوفسکی را دریافت: «من 
ــت؛ وظیفه  ــده اس اعتقاد دارم... وظیفه ای خطیر بر گرده هنر نهاده ش
ــودی خود لزوما  ــان در جوهره وج ــت. در نظر من، انس ــای معنوی احی
ــن معنویت معنا  ــی او نیز با تعالی ای ــت و زندگ موجودی معنوی اس
ــت مواجه شود، در نتیجه جامعه نیز  می یابد. اگر او در این راه با شکس

رو به زوال می رود».
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عطف كتاب

«لیر: به ژوپیتر سوگند که نه!
کنت: به ژنون سوگند که بله!»۱

ــان  ــدای خدای ــر خ ــد و ژوپیت ــر دو از خدایان ان ــت، ه ــر اس ــون، زن ژوپیت ژن
ــیده تا ایام  ــاهی و قدرتش را به دخترانش بخش ــاه لیر که قلمرو پادش ــت، ش اس
ــوگند می خورد که  ــپری کند، به خدای خدایان س ــالخوردگی را در آرامش س س
ــدرت به آنان،  ــپردن ق ــی بر تغییر رفتار دخترانش بعد از س ــورات کنت مبن تص
بی پایه و اساس است و اوضاع چندان هم که کنت دوست وفادارش می پندارد، 
ــاهی اش تزلزل نیافته و دخترانش با او مهربان و  ــت، موقعیت پادش وخیم نیس
ــبینی لیر، اوضاع وخیم تر از آن  ــادار خواهند ماند، اما بااین حال، به رغم خوش وف
ــت که او تصور می کند. گویا شاه لیر هنوز درنیافته که در درامی تراژیک بازی  اس
می کند و کسی که تراژیک بازی می کند، درگیر ضرورتی اجتناب ناپذیر و بازی ای 
یک طرفه است. حداکثر احساسی که تراژدی در تماشاگر برمی انگیزد، همدردی 
و افسوس است: افسوس که پادشاهی قدرتمند در سرزمین پهناور،  بعد از آنکه 
ــیم کرد، از کاخ رانده  ــابقه ای تفننی میان دخترانش* تقس قدرت خود را در مس

شده و در تنهایی، توفان و برهوت به دیوانگی رسید و مرد.
ــت  ــد دارد، تنها در پرتو عدالت اس ــخ عدالت پیون ــبختی با تاری تاریخ خوش
ــا عدالت تنها با  ــا توجیه می یابند. ام ــقت ها و صبره ــه رنج ها، حرمان ها، مش ک
ــات آخرین، حتی  ــن خدایان اند که در لحظ ــان معنا می یابد، زیرا ای ــود خدای وج
ــی درخور  ــت ها و در برهوت به رنج ها، درماندگی  ها و صبرها پاداش در دوردس
ــتی  ــد آخر ایوب را بیش تر از اول او مبارک فرمود»۲ به راس ــد. «و خداون می دهن
که تمامی آرمان شهرها و بهشت های پیش رو نیروی عظیم خود را از قدرتی که 
ــا در تراژدی، عدالتی وجود ندارد  ــت می آورند، ام عدالت وعده می دهد، به دس
ــیر محتوم ماجرا را تغییر دهد. جهان تراژدی،  و نه حتی معجزه یا اتفاقی که س
جهان بسته ای است که در آن، راه نجات وجود ندارد، مگر آنکه آدمی «تظاهر» 
به آن کند؛ تظاهر به آن کند که قدرتمند است، شاه است و هنوز ملتزم به رکاب 
ــاه می خواهد با کورنوال سخن بگوید! یک پدر گرامی می خواهد با  دارد.«لیر: ش
دخترش گفت وگو کند. دستور می دهد به خدمتش بیاید از این خواست آیا آنها 
ــا آنها حرف بزنم،  ــرو به دوک و زنش بگو که می خواهم ب ــلاع یافته اند؟... ب اط

هم اکنون، بی درنگ...»۳
ــخن می  گوید که دیگر موقعیت گذشته را ندارد،  لیر هنگامی با این تحکّم س
ــاه بودن در حالی که دیگر تاج و تختی  ــر می کند که دارد، تظاهر به ش ــا تظاه ام
ــت؛ کمدی ای که از شدت  ــت، اما کمدی نیز هس وجود ندارد، اگرچه تراژیک اس

فلاکت، وحشت و خنده (گروتسک) می توان از آن به کمدی سیاه نام برد.
ــپیری  به حدی است که  ــی و اضمحلال شخصیت ها در ادبیات شکس تلاش
ــود که  ــدی برانگیخته و جریحه دار می ش ــات و عواطف به ح ــی آن، احساس ط
ــتی یا نادرستی کاری که انجام  آدمی دیگر درباره انگیزه ها، رفتارها و حتی درس
ــئله»  ــرای خود به صورت «مس ــت و درنتیجه ب ــدان مطمئن نیس ــد، چن می ده
درمی آید. مسئله درآمدن به گونه های مختلف بروز پیدا می کند؛ درباره هملت 
به صورت تظاهر به دیوانگی و در مورد لیر به صورت خوددیوانگی تظاهر می یابد. 
هملت فرد عاقلی است که خود را به دیوانگی می زند تا در  موقعیت هایی که 
ــوا کند و در مورد هملت با ازخودبیگانگی مواجه  می آفریند، قاتل پدرش را رس
ــه می بیند و به صورت غریبه  ــا بدان حد که او خود را با جهان بیگان ــویم ت می ش
ــود و در مورد لیر  در خانواده دربار و حتی در مقابل نامزدش، افلیا، ظاهر می ش
ــویم تا بدان حد که لیر  ــا نوعی ازخودبیگانگی به مرحله حادش مواجه می ش ب
ــاوردن» که در صحنه های آخر  ــر به جا نمی آورد. «خود را به جانی ــود را دیگ خ
به اوج می رسد، اگرچه در کلیتش تراژیک و وحشتناک است، اما این تراژدی  در 
ــک را نیز به همراه می آورد، زیرا هر گروتسکی در جهان تراژیک  دل خود گروتس
ــت، مگر لیر این گونه  ــد؟ این که لیر نیس ــی می شناس پدید می آید. «لیر: ... آیا کس
ــی می تواند به  ــی رود؟ این گونه حرف می زند؟... آیا من بیدارم؟ ... چه کس راه م

من بگوید کیستم؟»۴
ــوک ناشی از برادرکشی (قتل پدر توسط  آنچه هملت را دگرگون می کند، ش
ــاند، ناسپاسی فرزند است، ناسپاسی  ــت و آنچه لیر را به جنون می رس عمو) اس
ــرد و توفانی که  ــبی س فرزند تا بدان حد که دخترانش (گونریل و ریگان) در ش
ــنگ ها آن طرف تر به زحمت می توان بیشه زاری یافت، او را از کاخ بیرون  تا فرس
ــبی بیرونم کنند! ببار باران تحمل خواهم کرد در همچو  می کنند «در همچو ش
ــنده  ــدر پیر مهربان تان که با قلبی بخش ــب آخ ریگان! گونریل پ ــبی مثل امش ش
همه چیزش را به شما داد... اوه، این یادآوری، راه به دیوانگی می برد، باید از آن 

پرهیز کرد، دیگر بس است».۵
ــتر است که  ــود، اکنون نوبت گلاوس بعد از آنکه لیر از کاخ بیرون رانده می ش
از دو چشم نابینا شود. جرم او پناه دادن به لیر در کاخش و خیانتی بود که به او 
ــتور ریگان- دختر لیر- هر دو چشم گلاوستر بیرون  ــبت داده می شود. به دس نس

آورده می شود تا او نیز قربانی خیانت فرزندش ادموند شود.
ــوک اولیه، کمدی بیشتر به کار می آید. در دل تراژدی،  در ادامه، بعد از آن ش
ــپیری این بار در همراهان به جامانده  ــده است. تظاهرات شکس کمدی نهفته ش

ــپس ۵۰ نفر و در آخر  ــت، س ــه می یابد. لیر ابتدا صد ملتزم رکاب داش ــر ادام لی
تنها سه نفر او را همراهی می کنند: ادگار، گلاوستر و دلقک، در این میانه، دلقک 
ــفه دلقکی بر این اصل  ــت. «فلس ــدان ملامتگر و البته حقیقت بین ماجراس وج
ــت که همه دلقکند و بزرگ ترین دلقک، کسی است که به دلقک بودن  مبتنی اس
ــان کند و این  ــودن خویش اذع ــت... دلقکی که به دلقک ب ــف نیس ــش واق خوی
ــاهزاده خدمت کند،  ــه عنوان دلقک به ش ــد که فقط ب ــت را پذیرفته باش حقیق
ــد، دیگر درصدد  ــتی دلقک نباش ــت».۶ دلقکی که به راس ــر یک دلقک نیس دیگ
ــتباهاتش آگاه  ــا خنده ها را متوجه خود کند، اگرچه لیر را به اش ــد ت آن برنمی آی
ــت، اساسا بی معنی است، زیرا ما همواره  می کند، اما در تراژدی، آگاهی و بازگش
با سقوط و تباهی مواجه هستیم. با این حال، دلقک شأن تراژیک شاه را به سخره 

می گیرد و رفتار متفنن او را نشان می دهد. 
ــدن  ــده اند، «ما در وقت زاییده ش جز دلقک، لیر و همراهان به کلی دیوانه ش
ــگان آمده ایم».۷  ــاخانه دیوان ــه به این تماش ــه و فریاد می کنیم ک ــرای آن گری ب
ــتر به اتفاق فرزند دیگرش ادگار (فرزند نامشروعش) که از فرط دیوانگی  گلاوس
ــه حضور ندارد،  ــد دیگر بازیگری در صحن ــدای بدلم** معرفی می کن ــود را گ خ
ــج را تجربه می کنند.  ــانی و البته رن ــر دو مراحل نهایی جنون و پریش ــا این ه ام
ــتر: ای شما خدایان توانا، من از  ــتر چاره را در خودکشی می بیند. «گلاوس گلاوس
ــم و در برابر نگاهتان مصیبت بزرگم را با شکیبایی از  ــم می پوش این جهان چش

خود دور می افکنم.»۸
ــی خود را به جلو می افکند، اما گویی از مرگ خبری  آنگاه به قصد خودکش

نیست. 
«گلاوستر: دور شو، بگذار من بمیرم».

ــی نیز آنگاه معنا می یابد که خدایان  اما مرگی اتفاق نمی افتد حتی خودکش
حضور داشته باشند و مرگ در حضور آنان رخ دهد. 

پی نوشت ها:
* از میـان سـه دختر لیـر تنها کوردلیـا با صراحت و نه دسیسـه همچـون آن دو 

(گونریل و ریگان) با پدر روبه رو می شود.
** بیمارسـتان بدنام لندن بود که می گفتنـد هنگامی که مریضی را مرخص کند، 

به او اجازه گدایی می دهد.
۱، ۳، ۴، ۵، ۷ و ۸- شاه لیر شکسپیر، به آذین.

۲- عهد عتیق، به نقل از مرگ تراژدی استاینر، قادری
۶- شکسپیر معاصر ما، یان کات، رضا سرور، ص ۲۳۰

انتشارات رسم که پیش تر با محوریت هنرهای تجسمی 
ــار کتاب می پرداخت، به تازگی چند عنوان کتاب  به انتش
ــینمای  ــر کرده که این کتاب ها هم به س ــینمایی منتش س
ایران مربوط اند و هم به سینمای جهان؛ دراین بین کتابی 
ــت. در  ــش» در تولید فیلم مربوط اس ــز به «پیش نمای نی

ادامه مروری بر برخی از این کتاب ها شده است. 
جنگ، عشق، تکنولوژی

ــک»،  کوبری ــتنلی  اس ــفه  «فلس
ــاره  درب ــی  مقالات ــه  مجموع
ــتنلی کوبریک است  سینمای اس
ــتی  ــردآوری و سرپرس ــا گ ــه ب ک
ترجمه اسداالله غلامعلی منتشر 
در  ــاب  کت ــن  ای ــت.  اس ــده  ش
سه بخش با عنوان جنگ، عشق، 
ــالات آن، با نگاهی  ــده و عمده مق ــوژی تدوین ش تکنول
ــک  ــینمای کوبری ــه س ــتی ب ــفی و اگزیستانسیالیس فلس
ــناخت  ــن کتاب با نام «ش ــه اول ای ــد. در مقال پرداخته ان
ــردی  رویک ــا  ب ــوک  ک اف.  ــت  الیزاب ــمن»،  دش
ــن فیلم کوبریک  ــی بین اولی ــتی، دیالوگ اگزیستانسیالیس
ــترنج لاو»  ــر اس ــم «دکت ــوس، ۱۹۵۳) و فیل ــرس و ه (ت
ــت،  ــرد اس ــیاه درباره جنگ س (۱۹۶۴) که یک کمدی س
ــوب، نظم و اخلاق؛  ــه دوم با نام «آش ــرار کرده. مقال برق
ــته مارک تی .  تأثیر نیچه بر فیلم غلاف تمام فلزی»، نوش
ــه «آخرین فیلم  ــت ک ــتدلال اس ــراد، مبتنی بر این اس کن
ــتای دنیای  ــه ای در راس ــی نیچ ــی کوبریک پژوهش جنگ
ــت و  ــز پایدار نیس ــت. هیچ  چی ــوی اس ــدرن و غیرمعن م
ــرای نظمی  ــال تلاش ب ــتمر در ح ــز به طور مس همه چی
ــا عنوان «اصول  ــت». مقاله دیگر کتاب ب خطرآفرین اس
ــا هدایت  ــه کج ــار ب ــای افتخ ــتی؛ راه ه اگزیستانسیالیس
می کند»، به بررسی اولین فیلم جنگی کوبریک (راه های 
ــاس اصول اخلاقی هستی پرداخته است.  افتخار)، براس
ــکیل دهنده بخش اول کتاب «جنگ»  ــه مقاله تش این س
ــت و عناوین دیگر مقالات کتاب نیز عبارتند از: «جایی  اس
ــته»،  ــمان باز بس ــود؛ چش ــان تمام می ش ــه رنگین کم ک
«ضربه فنی؛ بوسه قاتل، تن و کوبریک»، «ابََرانسان نیچه 
ــان در اُدیسه فضایی»  ــمایل کودک- ستاره؛ فراانس در ش
(ترجمه محمد حقیقت طلب) و «نگاهی بر تولید اُدیسه 

فضایی».  

روزها و لحظه ها
ــته  نوش ــفالت»،  آس ــگل  «جن
ــد تحلیل و  ــدی صادقی، چن مه
ــگل  «جن ــم  فیل ــر  ب ــت  یادداش
ــتن است  ــفالت» جان هیوس آس
در  ــم  رس ــر  نش ــرف  ط از  ــه  ک
ــال عرضه  ــگاه کتاب امس نمایش
ــه جان  ــد. در کارنام ــد ش خواه
ــکار  ــود که ۹ فیلمش اس ــتن، ۴۱ فیلم دیده می ش هیوس
ــکار کارگردانی نیز به خود او تعلق گرفته  گرفته و دو اس
ــم بازی کرده.  ــتن در ۲۰ فیلم ه ــت. به جز این، هیوس اس
کتاب در یکی از یادداشت های ابتدایی اش، می کوشد به 
ــفالت» را  ــرا «جنگل آس ــخ دهد که چ ــش پاس این پرس
برگزیده است: «جنگل آسفالت، صرفا فیلمی نوآر نیست 
ــم. این کار  ــی کنی ــن منظر بخواهیم بررس ــه آن را از ای ک
ــت که فقط از دریچه نوآر به این  مورخ و معلم سینماس
جنگل یا شاهین مالت نگاه می کند. این شیوه نگاه، آسان 
ــت، چراکه به یک اثر هنری، فقط از زاویه ژانر  و آماده اس
ــود، یعنی فقط پوسته فیلم  ــبک آن نگریسته می ش یا س
ــته پرمغزش... جنگل آسفالت،  ــود و نه هس دیده می ش
ــینمایی،  ــاختار موضوعی و فرمت س ــر س ــد از نظ هرچن
ــت.  ــای نوآر را دارد، اما فقط یک فیلم نوآر نیس مؤلفه ه
ــگ زده. اگرچه این  ــت بر روزگار جن ــگل، بیانیه ای اس جن
ــده، اما صلح  ــده که جنگ تمام ش ــم زمانی تولید ش فیل

کامل هم نیست».
موج نوی سینمای ایران

ــوی  ــوج ن ــدرن و م ــت م «روای
ــینمای ایران» کتابی است از  س
اسداالله غلامعلی. در این کتاب 
ــم منتشر  ــر رس که از طرف نش
ــح  توضی در  ــه  چنان ک ــده،  ش
آن  ــار  پیش گفت در  ــنده  نویس
آن  در  ــت،  روای ــم،  می خوانی
ــینمای ایران  ــوج نوی س ــای مدرن م ــته از فیلم ه دس

بررسی و تحلیل شده است که اقتباسی از آثار داستانی 
ــت و  ــتثنا که فیلم «خش مدرن بوده اند، البته با یک اس
ــنده در پیش گفتار  ــت. نویس ــتان اس آینه» ابراهیم گلس
ــرای این فیلم  ــدن ب ــتثنا  قائل ش ــاب درباره دلیل اس کت
می نویسد: «فیلم خشت و آینه ساخته ابراهیم گلستان 
ــندگان نوگراست، به دلیل تأثیرگذاری اش بر  که از نویس
ــاختار  ــو و بهره مندی از روایت و س ــکل گیری موج ن ش
ــینمایی  ــینمایی مدرن، به عنوان یک نمونه از آثار س س
ــی قرار گرفته است».  ــی مورد بررس مدرن و غیراقتباس
ــار درباره  ــن پیش گفت ــر از ای ــی دیگ ــنده در بخش نویس
ــد: «ایده  ــکل گیری ایده این کتاب می نویس چگونگی ش
ــش شکل گرفت؛ خاستگاه اصلی  این کتاب، با یک پرس
ــت؟ چه تغییراتی در  ــینمای ایران کجاس موج نوی س
ــاختار جامعه ایران و هنر و ادبیات این کشور صورت  س
ــد؟» کتاب  ــن تحولی ش ــار چنی ــینما دچ ــت که س گرف
ــامل سه  ــینمای ایران» ش «روایت مدرن و موج نوی س
ــم و  ــت. در فصل اول با عنوان «کلاسی سیس فصل اس
و  ــم  مدرنیس و  ــم  کلاسی سیس ــی  مبان ــم»،  مدرنیس
مفاهیمی چون روایت، طرح و زمان شرح داده شده و 
همچنین در بخشی از همین فصل به رمان نو پرداخته 
ــینمای  ــه روایت مدرن و س ــی دیگر ب ــده و در بخش ش
ــری اروپا. فصل دوم کتاب با عنوان «ادبیات مدرن و  هن
ــد تاریخی بر  ــا «درآم ــران» ب ــینمای ای ــوی س ــوج ن م
ــه  ــود و آن گاه ب ــاز می ش ــو» آغ ــوج ن ــکل گیری م ش
ــتان،  ــردازد؛ ابراهیم گلس ــو می پ ــوج ن ــینماگران م س
ــینماگرانی  ــی و داریوش مهرجویی س ــعود کیمیای مس
ــت.  ــده اس ــتند که در این فصل به آنها پرداخته ش هس
ــن فصل، به  ــای دیگری از همی ــد از آن در بخش ه بع
ــده  فیلم های موج نو و طبقه بندی موج نو پرداخته ش
ــت. «روایت مدرن و کلاسیک در موج نو»، موضوع  اس
ــت. در این فصل، پس از بررسی  ــوم کتاب اس فصل س
ــب قوزی»، «آرامش در حضور دیگران»،  فیلم های «ش
ــیر»، «خاک»، «داش آکل» و «خشت و آینه» به  «تنگس
ــخصیت پردازی و روابط  ــی چون روایت و ش موضوعات

ــت و آینه، گاو و  ــی و مکانی و... در فیلم های خش زمان
ــازده احتجاب پرداخته شده است. کتاب با یک گفتار  ش
پایانی درباره موج نوی سینمای ایران به پایان می رسد. 
ــی می خوانیم: «موج نوی  ــی از این گفتار پایان در بخش
سینمای ایران که به عنوان مهم ترین تحول در سینمای 
ــوم یک  ــش از انقلاب ایران رخ داده، الگوهای مرس پی
موج نو همچون موج نوی سینمای فرانسه یا ابرهاوزن 
ــینمای  ــینمایی متفاوت با س ــان و س ــا جری ــت، ام نیس
گذشته به وجود آورد. این جریان متفاوت بیش از آنکه 
به سینما و ساختار سینمایی فیلم سازان موج نو مرتبط 
ــد، به شرایط اجتماعی، سیاسی، ورود مدرنیسم به  باش
کشور و تغییراتی که در اجتماع به وجود آمد و بیشتر از 
ــات مدرن  ــات و به ویژه ادبی ــه ادبی ــن موارد، ب همه ای

بستگی دارد.» 
هزاردستان و شاهنامه

ــریال  س و  ــی  حاتم ــی  عل
«هزاردستان» او، موضوع یکی 
ــینمایی  ــای س ــر از کتاب ه دیگ
ــم  ــر رس ــت که از طرف نش اس
منتشر شده. «حاتمی در امتداد 
از  ــت  اس ــی  کتاب ــی»  فردوس
آن  در  ــه  ک ــی  صادق ــدی  مه
تحلیلی تاریخ محور از سریال هزاردستان علی حاتمی 
با نگاه به داستان هایی از شاهنامه فردوسی، ارائه شده 
است. در بخشی از نوشتار آغازین این کتاب می خوانیم: 
ــرج و ایران باید تاوان بدهند!  «فریدون خطا می کند، ای
ــت.  ــا و تاوان هاس ــن خطاه ــز، راوی ای ــتان نی هزاردس
ــتند، سودبرندگانِ آن اند.  مقصران،  دهندگانِ تاوان نیس
هر دو پول و پاداش گرفتند تا از این خاک، خارج شوند. 
ــا دیکتاتوری  ــی و دیگری ب یکی با ادای دموکرات منش
ــتان بجویی، جز این دو و آن  واقعی. هر چه در هزاردس
ــه تاریخ  ــتان، ک ــر هزاردس ــرای درک بهت ــت. ب دو نیس
ــت، می توان الگوهای ساختار  ــینمایی ۳۰ساله ماس س
ــت وجو کرد. می توان  ــتانی آن را در شاهنامه جس داس
ــروطه را بازخوانی کرد، ردِ پاها را در کودتای ۱۲۹۹  مش
ردیابی نمود و خفقان رضاخانی و رضاشاهی را از پس 
ــا کرد. آن گاه  ــش تجدد زایی و تمدن خواهی تماش نمای

لایه های زیرین واقعیت های تاریخی را شفاف تر دید».
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